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سعید خلیلی وکیل دادگستری:

 لیست راباید نهادهای 
حقوق بشری تهیه کنند

منصوره محمدی، گروه سیاســت: سعید خلیلی، 
حقوقــدان و از وکلای زندانیــان سیاســی می گوید 
عــده ای از فعالان حقوق بشــری اســامی زندانیان 
سیاســی را برای رئیس قوه قضائیه ارسال کردند. 
او  در گفت وگــو با هم مهین توضیحاتــی را درباره 
ابهامات قانونی جرم سیاسی و زندانی سیاسی ارائه 

داده است که در ادامه می خوانید. 

Ó  ،پــس از جنــگ دوازده روزه ایــران و اســرائیل 
درخواســت های بســیاری بــرای آزادی زندانیان 
سیاســی مطــرح شــد، امــا در روزهای گذشــته 
اظهارنظرهایی مبنی براینکه اســامی زیادی ارائه 
نشد به میان آمد. آیا اسامی آنها به دست مقامات 

نرسیده است؟
تا‌جایی‌که‌در‌جریان‌هســتم،‌عــده‌ای‌از‌فعالان‌حقوق‌
بشری‌پیش‌قدم‌شدند‌و‌اسامی‌زندانیان‌سیاسی‌را‌لیست‌

کردند‌و‌برای‌رئیس‌قوه‌قضائیه‌ارسال‌کرده‌اند.‌
Ó  اما درباره مفهوم زندانی سیاســی اختلاف نظر 

وجود دارد. چه کســانی زندانی سیاســی اطلاق 
می شوند؟

اینکه‌زندانی‌سیاســی‌چه‌کســی‌اســت‌و‌به‌چه‌کسی‌
اطلاق‌می‌شود،‌این‌یک‌نوع‌اعتراف‌از‌سوی‌رئیس‌قوه‌
قضائیه‌است‌که‌زندانی‌سیاسی‌داریم،‌چراکه‌تاکنون‌در‌
این‌باره‌انکار‌می‌کردند.‌اقرار‌به‌اینکه‌بخشــی‌از‌کسانی‌
که‌محکومان‌دادگاه‌های‌امنیتی‌هستند‌زندانی‌سیاسی‌
هســتند‌و‌از‌سوی‌قوه‌قضائیه‌پذیرفته‌می‌‌شود‌و‌در‌فکر‌
آزادکردن‌آنها‌هســتند،‌حال‌آنکه‌تاکنون‌سعی‌در‌انکار‌
وجود‌زندانیان‌سیاســی‌در‌ایران‌بود‌یک‌نوع‌پیشــرفت‌
است.‌درخواســت‌آزادی‌زندانیان‌سیاسی‌که‌در‌جریان‌
جنگ‌دوازده‌روزه‌از‌کشــور‌دفاع‌کردند‌و‌رسیدگی‌به‌این‌
درخواست‌بسیار‌مثبت‌است،‌اما‌لیست‌کسانی‌که‌باید‌
آزاد‌شوند‌باید‌از‌سوی‌نهادهای‌حقوق‌بشری‌تهیه‌شود‌نه‌
نهادهای‌سیاسی.‌چراکه‌نهادهای‌سیاسی‌انگ‌سیاسی‌
می‌گیرند‌و‌درباره‌آنها‌تنش‌های‌سیاسی‌و‌جناحی‌مطرح‌
اســت،‌اما‌نهادهای‌حقوق‌بشری‌ورای‌مباحث‌سیاسی‌
کار‌می‌کننــد‌و‌به‌راحتی‌می‌توانند‌براســاس‌معیارهای‌
حقوق‌بشری‌اسامی‌کسانی‌را‌که‌زندانی‌سیاسی‌هستند‌
معرفی‌کنند.‌من‌معتقدم‌تمــام‌محکومین‌دادگاه‌های‌
انقلاب‌درخصوص‌اتهامات‌تبلیغ‌علیه‌نظام،‌نشر‌اکاذیب‌
و‌اجتماع‌و‌تبانی‌از‌مصادیق‌روشن‌جرم‌سیاسی‌هستند.‌

Ó  قوانین فعلی که درباره جرم سیاســی و زندانی 
سیاسی در ایران وجود دارد چه ایراداتی دارد؟

زمانی‌که‌لایحه‌جرم‌سیاســی‌در‌حال‌بررســی‌بود،‌یک‌
نظرســنجی‌انجام‌شــد‌و‌جمعــی‌از‌دوســتان‌مقاله‌ای‌
نوشــتند‌و‌در‌آن‌تاکید‌کردند‌که‌نبایــد‌جرم‌زایی‌کنیم‌و‌
یکســری‌افعال‌و‌رفتارهایی‌که‌اساســاً‌جرم‌نیست‌را‌به‌
عنوان‌جرم‌فرض‌کنیم‌و‌اســم‌سیاسی‌روی‌آن‌بگذاریم.‌
از‌بین‌جرائمی‌که‌الان‌در‌قوانین‌قانون‌مجازات‌اسلامی‌
و‌ســایر‌قوانین‌وجود‌دارد،‌بخشی‌از‌آنها‌وصف‌سیاسی‌
بگیرند.‌بنابراین‌تمام‌راهی‌که‌این‌دوستان‌طی‌کردند‌و‌
جرم‌زایی‌کردند‌و‌برخی‌افعال‌را‌به‌عنوان‌جرم‌سیاسی‌از‌
نو‌نوشتند،‌اساساً‌یک‌کار‌اشتباه‌بوده‌است.‌از‌سوی‌دیگر‌
آنقدر‌دایــره‌را‌تنگ‌کردند‌که‌عملًا‌برای‌یک‌مورد‌خاص‌
به‌عنوان‌جرم‌سیاسی‌یک‌دادگاه‌نمایشی‌برگزار‌کردند‌
و‌بقیه‌دادگاه‌ها‌را‌نیز‌برگزار‌نکردند.‌اساساً‌مشکل‌اصلی‌
در‌کشور‌این‌است‌که‌زمام‌دارهای‌ما‌نمی‌پذیرند‌نهادی‌
به‌نام‌دادگاه‌مستقل‌با‌هیئت‌منصفه‌مستقل‌که‌منتخب‌
مردم‌باشد‌و‌نه‌منتخب‌حکومت‌ایفای‌نقش‌کنند‌و‌برای‌
جرایم‌سیاســی‌عده‌ای‌که‌متهم‌سیاســی‌هستند‌نظر‌
بدهند‌و‌مشخص‌کنند‌آیا‌جرمی‌مرتکب‌شده‌اند‌یا‌خیر.‌
این‌یک‌پسرفت‌بزرگ‌است‌که‌به‌رغم‌آنکه‌قانون‌اساسی‌
جرم‌سیاســی‌را‌به‌رسمیت‌شناخته‌اســت،‌اما‌اگر‌هم‌
می‌خواهند‌جرم‌سیاسی‌داشته‌باشند‌موارد‌زائدی‌را‌به‌
قانون‌مجازات‌اسلامی‌اضافه‌می‌کنند‌و‌به‌آن‌اطلاق‌جرم‌
سیاسی‌می‌دهند‌درحالی‌که‌منظور‌قانون‌گذار‌این‌نبوده‌

است‌و‌در‌خیلی‌از‌کشورهای‌پیشرفته‌اینگونه‌نیست.‌
Ó  برای اینکه این خلأهای قانونی برطرف شود باید 

چه اقدامی انجام شود؟
در‌مقطع‌فعلی‌و‌با‌توجه‌به‌اتفاقاتی‌که‌بعد‌از‌جنگ‌دوازده‌
روزه‌رخ‌داد‌و‌روشــن‌شــد‌بسیاری‌از‌کسانی‌که‌متهم‌به‌
جرائمی‌از‌قبیل‌اجتماع‌و‌تبانی،‌تبلیغ‌علیه‌نظام‌و‌توهین‌
هســتند،‌به‌وطن‌خود،‌کشــور‌و‌مردم‌این‌کشور‌وفادار‌
هستند‌و‌آشتی‌ملی‌را‌برقرار‌کرد.‌بنابراین‌می‌‌شود‌در‌مورد‌
این‌موضوعات‌مجدداً‌بحث‌کرد‌و‌به‌گونه‌ای‌اشتباهات‌

گذشته‌را‌جبران‌کرد.‌

دبیر گروه سیاست
سمیه متقی

در‌روزهــای‌اخیر‌فیلمی‌از‌ســخنان‌الیاس‌حضرتی،‌رئیس‌شــورای‌
اطلاع‌رسانی‌دولت‌و‌بخشی‌از‌سخنرانی‌غلامحسین‌محسنی‌اژه‌ای،‌
رئیس‌قوه‌قضائیه‌منتشر‌شد‌که‌به‌موضوع‌زندانیان‌سیاسی‌و‌تلاش‌‌ها‌
برای‌آزادی‌آنها‌به‌ویژه‌در‌روزهای‌پس‌از‌جنگ‌‌12روزه‌اسرائیل‌با‌ایران‌
پرداخته‌اند.‌در‌سخنان‌حضرتی‌در‌دیدار‌رئیس‌قوه‌قضائیه‌با‌اصحاب‌
رسانه‌آمده‌است:»از‌تعداد‌زیادی‌از‌روزنامه‌نگاران‌و‌روشنفکران‌تقاضا‌
کردم‌که‌اسامی‌زندانیان‌سیاسی‌را‌در‌اختیارم‌قرار‌دهند‌که‌تنها‌سه‌
نفر‌به‌بنده‌معرفی‌شد‌و‌در‌نهایت‌من‌با‌اضافه‌کردن‌دو‌نفر‌دیگر،‌یک‌
لیست‌‌۵نفره‌را‌به‌محضر‌رئیس‌قوه‌قضائیه‌تقدیم‌کردم.«‌و‌در‌ادامه‌
هم‌رئیس‌قوه‌قضائیه‌در‌این‌زمینه‌توضیح‌می‌دهد:»چند‌روز‌پس‌از‌
پایان‌جنگ‌تحمیلی‌اخیر،‌تعدادی‌از‌جریانات‌سیاسی‌و‌رسانه‌ای‌از‌
طُرق‌مختلف‌به‌من‌اعلام‌کردند‌که‌در‌راستای‌تحکیم‌وفاق‌و‌انسجام‌
اجتماعی،‌آنچه‌که‌از‌آن‌به‌عنوان‌زندانیان‌سیاسی‌نام‌می‌بردند‌را‌آزاد‌
کنید؛‌من‌به‌هیچ‌وجه‌به‌درخواســت‌آنها‌بی‌اعتنایی‌نکردم‌و‌یا‌پاسخ‌
منفی‌به‌آنها‌ندادم؛‌بلکه‌گفتم‌فهرست‌زندانیان‌مدنظر‌را‌اعلام‌کنید‌تا‌
ما‌در‌مورد‌آنها‌به‌بررسی‌و‌مداقه‌بپردازیم؛‌نکته‌قابل‌تأمل‌آنکه‌تاکنون‌
هیچ‌کدام‌از‌آن‌جریاناتِ‌درخواست‌کننده،‌به‌من‌فهرستی‌ارائه‌ندادند‌

نویسنده و مشاور هم میهن
احمد زیدآبادی

ریاست‌قوۀ‌قضائیه‌از‌عموم‌اصحاب‌رسانه‌درخواست‌کرده‌است‌که‌»حداقل‌‌۵
نقد‌جدی‌را‌که‌به‌قوه‌قضائیه‌وارد‌می‌دانند،‌ترجیحاً‌با‌ذکر‌راه‌حل،‌به‌مرکز‌رسانه‌
قوۀ‌قضائیه‌ارائه‌کنند.«‌به‌نظرم‌آنچه‌ما‌شــهروندان‌از‌مشکلات‌و‌گرفتاری‌های‌
شخصی‌و‌عمومی‌مرتبط‌با‌سازوکار‌و‌عملکرد‌دستگاه‌قضا‌می‌دانیم‌رئیس‌قوه‌

ده‌ها‌برابرش‌را‌می‌داند!
بنا‌به‌تجربۀ‌شخصی‌من،‌آن‌دسته‌از‌مدیرانی‌که‌به‌طور‌مستقیم‌دستی‌در‌کار‌
اجرایی‌و‌با‌ارباب‌رجوع‌سر‌و‌کار‌دارند،‌نه‌فقط‌نسبت‌به‌آفات،‌مشکلات،‌آسیب‌ها،‌
معایب‌و‌تنگناهای‌حوزۀ‌تحت‌مسئولیت‌خود‌آگاهند‌بلکه‌اطلاعات‌شان‌در‌این‌
زمینه‌قابل‌قیاس‌با‌شهروندان‌درگیر‌در‌این‌نوع‌مشکلات‌نیست.‌گاه‌پیش‌آمده‌
اســت‌که‌با‌زحمت،‌با‌مسئولی‌ارتباط‌گرفته‌ام‌تا‌معضلی‌در‌حوزۀ‌کارش‌را‌به‌او‌
گوشــزد‌کنم،‌اما‌پس‌از‌شــنیدن‌حرف‌های‌او‌متوجه‌شــده‌ام‌که‌او‌خودش‌دل‌
پردردتری‌دارد‌و‌دانسته‌های‌من‌از‌معضلات،‌یک‌دهم‌او‌هم‌نیست!‌در‌این‌باره،‌
خاطره‌ای‌از‌مرحوم‌ســیدعبدالکریم‌موسوی‌اردبیلی‌در‌برخی‌محافل‌سیاسی‌

شایع‌اســت‌که‌گویا‌وقتی‌عده‌ای‌با‌زحمت‌زیاد،‌وقت‌ملاقاتی‌با‌او‌می‌گیرند‌تا‌
پاره‌ای‌از‌مظالم‌بیّن‌و‌آشکار‌آن‌روزگار‌در‌دستگاه‌قضایی‌را‌به‌سمعش‌برسانند،‌
آن‌مرحوم‌در‌مقام‌عالی‌ترین‌مقام‌قضایی‌وقت،‌به‌آنان‌می‌گوید؛‌آنچه‌شما‌گفتید‌
در‌برابر‌آنچه‌من‌می‌دانم‌مشــتی‌از‌خروار‌است‌و‌آنگاه‌خود‌شمه‌ای‌از‌رفتارهای‌
بیدادگرانه‌و‌خلاف‌قانون‌را‌نقل‌می‌کند‌که‌دود‌از‌کلۀ‌مهمانانش‌بلند‌می‌شــود!‌
در‌همین‌شــرایط‌هم،‌گاهی‌برخی‌چهره‌های‌برجســته‌می‌کوشند‌تا‌از‌طریق‌
دیدار‌رویارو‌با‌مســعود‌پزشــکیان،‌مشکلات‌جامعه‌را‌به‌او‌منتقل‌و‌پیشنهادها‌و‌
توصیه‌هایی‌هم‌در‌جهت‌رفع‌آنها‌مطرح‌کنند،‌غافل‌از‌اینکه‌گوش‌رئیس‌جمهور‌
از‌این‌حرف‌و‌حدیث‌ها‌چنان‌پر‌است‌که‌از‌تکرار‌آنها‌ملول‌می‌شود!‌از‌آن‌دسته‌
از‌مدیران‌و‌مســئولانی‌که‌گویی‌خدا‌آنها‌را‌اساســاً‌به‌منظور‌‌فهم‌و‌درک‌صورت‌
مسئله‌ای‌نیافریده‌است‌و‌صرفاً‌با‌استفاده‌از‌رانت‌و‌چاپلوسی‌و‌تظاهر‌و‌تصادف‌به‌
پست‌و‌مقامی‌رسیده‌اند‌که‌بگذاریم،‌واقعیت‌آن‌است‌که‌بسیاری‌از‌مدیران،‌هم‌
با‌مشکلات‌آشنایند،‌هم‌راه‌حل‌آنها‌را‌شنیده‌اند‌و‌هم‌واقعاً‌علاقه‌مندند‌که‌مشکل‌
را‌از‌میان‌بردارند‌و‌مردم‌احساس‌بهتری‌پیدا‌کنند،‌اما‌سرجمع‌نمی‌توانند!‌چرا‌
نمی‌توانند؟‌چون‌حجمِ‌خارق‌العاده‌ای‌از‌قوانین‌و‌مقرراتِ‌دســت‌وپاگیر‌و‌ضد‌و‌
نقیض،‌دخالت‌های‌غیرقانونی‌کانون‌های‌بی‌شمار‌قدرت،‌تعارضِ‌منافع‌گروه‌های‌
ذینفوذ،‌فساد‌گسترده‌و‌ریشه‌دار،‌منابع‌محدود،‌تنبلی‌و‌ناکارآمدی‌بوروکراتیک‌
و‌سطح‌توقعات‌و‌انتظارات‌غیرواقع‌بینانۀ‌برخی‌اقشار،‌اجازۀ‌توانستن‌را‌به‌هیچ‌

مدیری‌نمی‌دهد.‌همین‌که‌مدیری‌بخواهد‌گامی‌در‌جهت‌اصلاح‌و‌تغییر‌و‌تحول‌
بردارد،‌همۀ‌آنها‌که‌از‌اصلاح‌زیان‌می‌بینند‌و‌یا‌آن‌را‌با‌نظام‌ذهنی‌خود‌ســازگار‌
نمی‌یابند‌صدای‌فریادشان‌چنان‌به‌هفت‌آسمان‌بلند‌می‌‌شود‌و‌اتهام‌پشت‌اتهام‌
و‌تهدید‌پشت‌تهدید‌پیش‌می‌آید‌که‌طرف‌در‌همان‌گام‌نخست،‌برکنار‌یا‌مجبور‌به‌
کناره‌گیری‌می‌‌شود‌و‌یا‌با‌خود‌می‌گوید‌چرا‌باید‌سری‌را‌که‌درد‌نمی‌کند،‌دستمال‌
ببندد‌و‌خود‌را‌با‌شاخ‌گاو‌درآویزد‌و‌زندگی‌شخصی‌و‌خانوادگی‌اش‌را‌قربانی‌کند؟‌
شرط‌عافیت‌آن‌است‌که‌سر‌به‌زیر‌اندازد‌و‌از‌امکانات‌معمول‌مدیریتی‌بهره‌ببرد‌و‌
با‌روال‌رو‌به‌زوال‌همراهی‌کند‌و‌در‌صورت‌اقتضاء،‌غرولندی‌سیاسی‌هم‌ضمیمۀ‌

آن‌کند‌تا‌به‌محافظه‌کاری‌مطلق‌متهم‌نشود!
مشکل‌کشور‌ما‌در‌حوزۀ‌مدیریت‌دقیقاً‌همین‌است.‌هر‌مدیری‌بر‌دست‌و‌پای‌
خود‌هزاران‌غل‌و‌زنجیر‌می‌بیند‌و‌امکان‌حرکت‌به‌سمت‌اصلاح‌پیدا‌نمی‌کند.‌هر‌
پیشنهاد‌اصلاحی‌که‌به‌او‌بشود،‌موانع‌پیش‌روی‌خود‌را‌چنان‌ردیف‌می‌کند‌که‌
دل‌طرف‌از‌شنیدنش‌ریش‌می‌شود!‌بدبختانه‌حتی‌تصویب‌قوانین‌مفید‌هم‌به‌
دلیل‌تداخل‌با‌انبوه‌قوانین‌و‌مقرراتِ‌موازی‌و‌متضاد‌هیچ‌اثر‌عملی‌ندارد.‌در‌سال‌
‌1383رئیس‌وقت‌قوۀ‌قضائیه‌لایحه‌ای‌تحت‌عنوان‌»قانون‌احترام‌به‌آزادی‌های‌
مشــروع‌و‌حفظ‌حقوق‌شهروندی«‌به‌مجلس‌ششم‌فرستاد‌که‌بلافاصله‌و‌بدون‌
کمترین‌تغییری‌مورد‌تصویب‌مجلس‌قرار‌گرفت‌و‌شــورای‌نگهبــان‌هم‌در‌‌1۵
اردیبهشت‌همان‌سال‌آن‌را‌تأیید‌و‌ابلاغ‌کرد.‌این‌قانون‌برای‌رعایت‌حقوق‌متهم‌
بسیار‌ارزشمند‌است.‌برای‌نمونه‌در‌بند‌‌6آن‌آمده‌است:‌»در‌جریان‌دستگیری‌
و‌بازجویی‌یا‌استطلاع‌و‌تحقیق،‌از‌ایذای‌افراد‌نظیر‌بستنِ‌چشم‌و‌سایر‌اعضاء،‌
تحقیر‌و‌استخفاف‌به‌آنان،‌اجتناب‌گردد.«‌در‌بند‌‌7تأکید‌شده‌است:‌»بازجویان‌
و‌مأموران‌تحقیق‌از‌پوشــاندن‌صورت‌و‌یا‌نشستن‌پشت‌سر‌متهم‌یا‌بردن‌آنان‌به‌
اماکن‌نامعلوم‌و‌کلًا‌اقدام‌های‌خلاف‌قانون‌خودداری‌ورزند.«‌آیا‌این‌قانون‌اجرا‌
می‌شــود؟‌به‌والله‌که‌من‌مثقالی‌از‌اجرای‌آن‌را‌در‌بازداشــتگاه‌ســال‌‌88تجربه‌

پاسخی به درخواست رئیس قوۀ قضائیه

از دانستن یا توانستن
 نگاه 

هم میهن

گزارش 
حقوق

آزادی زندانیان در انتظار لیست؟
و‌برخی‌از‌آنها‌وقتی‌با‌مطالبه‌من‌مواجه‌شدند،‌گفتند‌که‌ما‌برای‌ارائه‌
فهرستِ‌زندانیان‌سیاســی،‌ملاحظاتی‌داریم!‌در‌خلال‌جلسه‌امروز‌
نیز‌دوتن‌از‌آقایان‌)از‌نیروهای‌محوری‌جبهه‌اصلاحات(‌اشاره‌کردند‌
که‌خودشــان‌هر‌چه‌تأمل‌و‌جمع‌بندی‌کردند‌به‌بیش‌از‌‌3الی‌‌۵نفر‌
زندانی‌سیاسی‌نرســیدند؛‌خُب،‌تاکید‌من‌به‌این‌آقایان‌آن‌است‌که‌
چرا‌به‌صورت‌علنی‌این‌موضوع‌را‌اعلام‌نمی‌کنید؟!‌این‌همه‌هیاهو‌و‌
غوغاسالاری‌علیه‌نظام‌ما‌می‌‌شود‌که‌فلان‌تعداد‌زندانی‌سیاسی‌دارد؛‌
خُب‌اعلام‌کنید‌که‌خودتان‌بررسی‌کردید‌تعداد‌زندانیان‌سیاسی‌ما‌به‌
‌۵نفر‌نیز‌نمی‌رسد‌تا‌تبلیغاتِ‌سوء‌معاندین‌خنثی‌شود‌و‌رنگ‌ببازد.«‌

الیاس حضرتی و 3 زندانی سیاسی �
درباره‌فیلم‌منتشرشــده‌از‌ســخنان‌حضرتی‌که‌لحــن‌همراه‌با‌
خنده)نگوییم‌تمسخر(‌به‌اسامی‌ســه‌نفر‌در‌آن‌مشهود‌است.‌ابتدا‌
باید‌گفت‌که‌حتی‌اگر‌واقعا‌3‌ًنفر‌باشــند‌هم‌تلاش‌برای‌آزادی‌شان‌
و‌پیگیری‌وضعیت‌شان‌قابل‌احترام‌و‌توجه‌است.‌پس‌از‌آن‌ایشان‌از‌
پیگیری‌موضوع‌از‌روزنامه‌نگاران‌و‌روشنفکران‌گفته‌اند؛‌واقعاً‌به‌عنوان‌
یک‌روزنامه‌نگار‌و‌فعال‌در‌رسانه‌نمی‌دانیم‌ایشان‌به‌کدام‌روزنامه‌نگاران‌
و‌کدام‌روشنفکران‌کار‌را‌سپرده‌چون‌همین‌الان‌به‌ویژه‌در‌همین‌یک‌
هفته‌گذشته‌که‌موضوع‌انتقال‌زندانیان‌سیاسی‌از‌»تهران‌بزرگ«‌به‌
»زندان‌اوین«‌مطرح‌شــد،‌حداقل‌بر‌اساس‌اطلاعات‌رسانه‌ای‌نام‌‌6
تا‌‌8نفر‌قابل‌ذکر‌است‌و‌متاسفیم‌که‌این‌دوستان‌همکار‌ما‌و‌همکار‌
ایشان‌در‌رسانه‌ها‌اگر‌حضور‌ذهن‌نداشتند‌تلاشی‌هم‌برای‌جست‌وجو‌

در‌سطح‌فعالیت‌خودشان)رسانه(‌انجام‌ندادند‌که‌فقط‌نام‌‌3نفر‌را‌به‌
ایشان‌رساندند.‌همچنین‌فارغ‌از‌نام‌هایی‌که‌بیش‌از‌این‌میزان‌است‌
و‌ته‌ذهن‌اغلب‌روزنامه‌نگاران‌وجود‌دارد‌همین‌حالا‌بر‌اساس‌آنچه‌در‌
رسانه‌ها‌هست‌لیســتی‌مفصل‌می‌توان‌ارائه‌داد.‌درباره‌گروه‌دومی‌
که‌حضرتی‌از‌آنها‌خواسته‌به‌موضوع‌بپردازند؛‌یعنی‌روشنفکران‌هم‌
دقیقاً‌نمی‌دانیم‌چرا‌باید‌چنین‌خواسته‌ای‌مطالبه‌می‌شد‌مگر‌اینکه‌
فعالان‌حقوق‌بشر‌یا‌پیگیران‌حقوق‌زندانیان‌سیاسی‌می‌بودند‌که‌اگر‌
چنین‌باشد‌با‌حداقل‌پیگیری‌آنچه‌آنها‌به‌زبان‌می‌آورند،‌تعداد‌اسامی‌
که‌به‌زبان‌می‌آورند‌حتی‌بیشــتر‌از‌آن‌اســت‌که‌در‌رسانه‌ها‌و‌فضای‌
مجازی‌و...‌مطرح‌است.‌بر‌همین‌اساس‌می‌‌شود‌از‌ایشان‌به‌عنوان‌
شخص‌دغدغه‌مند‌در‌این‌زمینه‌و‌رئیس‌شورای‌اطلاع‌رسانی‌دولت‌که‌
طبیعتاً‌امکاناتی‌در‌اختیار‌دارد‌بخواهیم‌که‌تیمی‌برای‌جمع‌آوری‌این‌
اطلاعات‌از‌وکلا‌و‌فعالان‌حقوق‌زندانیان‌سیاسی‌جمع‌کند‌نه‌اینکه‌از‌

روزنامه‌نگار‌و‌روشنفکر‌برای‌این‌کار‌استفاده‌کند.

رئیس قوه قضائیه و زندانیان سیاسی �
درباره‌ســخنان‌رئیس‌قوه‌قضائیه‌هم‌چند‌موضــوع‌قابل‌توجه‌
وجود‌دارد؛‌اول،‌اینکه‌»عده‌ای‌از‌همان‌روزهای‌شروع‌جنگ‌و‌پس‌از‌
آتش‌بس‌خواستار‌آزادی‌زندانیان‌سیاسی‌شدند«.‌موضوعی‌که‌البته‌
خیلی‌از‌فعالان‌سیاسی‌و‌روزنامه‌های‌پیگیر‌وضعیت‌زندانیان‌سیاسی‌
طی‌همه‌سال‌های‌اخیر‌برای‌ایجاد‌آشتی‌ملی،‌وفاق،‌کاهش‌شکاف‌
مردم-‌حکومت‌چنین‌خواســته‌ای‌را‌مطرح‌کرده‌بودند‌و‌در‌پی‌این‌
حوادث‌هم‌به‌شکل‌اولی‌پیگیر‌این‌موضوع‌شدند‌تا‌جایی‌که‌حتی‌
پیشنهادهایی‌در‌این‌زمینه‌داده‌شد‌و‌حتی‌این‌موضوع‌در‌کنار‌جذب‌
نخبگان‌ایرانی‌خارج‌از‌کشــور‌که‌وطن‌دوســتانه‌در‌کنار‌مردم‌ایران‌
ایستادند‌با‌رویکردهایی‌مانند‌»اعلام‌عفو‌عمومی‌برای‌فعالان‌سیاسی‌
پــس‌از‌پیروزی‌انقلاب‌13۵7)پیشــنهاد‌برخــی‌چهره‌های‌داخلی‌
اصلاح‌طلب‌و‌اصولگرا‌و‌چهره‌های‌خارج‌از‌کشور‌مانند‌اکبر‌گنجی(«‌
به‌میــان‌آمد.‌باید‌توجه‌داشــت‌که‌این‌موضوع‌در‌راســتای‌افزایش‌
وفاق‌و‌کاهش‌نارضایتی‌ها‌همیشــه‌قابل‌اهمیت‌و‌توجه‌است.‌دوم،‌
محســنی‌‌اژه‌ای‌در‌ادامه‌می‌گوید:»)به‌جریانات‌سیاسی‌و‌رسانه‌ای(‌

استاد حقوق عمومی
سیدمحمدرضا متقی

زمانی‌که‌از‌حقوق‌بشر‌صحبت‌می‌کنیم،‌با‌دو‌عنوان‌مهم‌روبه‌رو‌می‌شویم:‌یکی‌
حق‌بر‌آزادی‌ابراز‌خویشــتن‌و‌دیگری‌حق‌بر‌آزادی‌بیان.‌آزادی‌بیان‌را‌می‌توان‌
زیرجزئی‌از‌معنای‌آزادی‌ابراز‌خویشــتن‌دانست؛‌به‌صورتی‌که‌در‌آزادی‌بیان‌ما‌
عموماً‌در‌خصوص‌آزاد‌بودنِ‌سخن‌گفتن‌و‌انتقاد‌کردن‌صحبت‌به‌میان‌می‌آوریم‌
اما‌در‌آزادی‌ابراز،‌هر‌نوع‌ابراز‌خویش،‌از‌جمله‌حق‌بر‌متفاوت‌بودن‌یا‌سرپیچی‌ها‌
و‌اعتراضات‌مدنی‌را‌نیز‌در‌شمول‌این‌عبارت‌و‌حق‌قرار‌می‌دهیم.‌اما‌اینجا‌یک‌
»مگر«‌داریم‌که‌محل‌ثقل‌بحث‌در‌نظریات‌حقوقی‌است.‌اینکه‌آیا‌آزادی‌ابراز‌و‌

آزادی‌بیان‌می‌تواند‌محدودیت‌داشته‌باشد‌یا‌خیر؟
حال‌به‌بحث‌پدیده‌جرم‌و‌مجرم‌سیاســی‌بپردازیم؛‌اول‌از‌همه‌باید‌گفت‌در‌
ادبیات‌جهانی‌تعریف‌مشخصی‌از‌جرم‌سیاسی‌وجود‌ندارد‌و‌نهادهایی‌مانند‌عفو‌
بین‌الملل‌نیز‌تعریفی‌که‌ارائه‌داده‌اند‌بیش‌از‌قوانین‌بین‌المللی‌صرفاً‌در‌جایگاه‌
دکترین‌قــرار‌دارند.‌اما‌به‌صورت‌مختصر‌می‌توان‌گفــت‌هدف‌این‌فرد‌)عنصر‌
معنوی(‌در‌کنشــی‌که‌انجام‌می‌دهد،‌تاثیرگذاری‌بــر‌فرآیندها‌و‌وضعیت‌های‌

سیاسی‌و‌سیاستی‌است‌که‌می‌توانند‌جزئی‌یا‌کلی‌باشند‌و‌همه‌اینها،‌به‌واسطه‌
حق‌بشــری‌ابراز‌خویش‌و‌بیان‌انجام‌می‌شود.‌کنشگر‌در‌این‌فرایندی‌که‌برای‌
تاثیر‌در‌سیاست‌و‌سیاست‌گذاری‌انجام‌می‌دهد،‌ممکن‌است‌کارهایی‌کند‌که‌
براساس‌قوانین‌جاری‌تخلف‌یا‌جرم‌باشد.‌مثلًا‌ممکن‌است‌که‌تجمع‌غیرقانونی‌
انجام‌دهد‌)مثل‌تجمع‌دانشجویان‌شیکاگو‌علیه‌جنگ‌ویتنام‌که‌یکی‌از‌مبادی‌
عنوان‌جرم‌سیاسی‌بود(‌یا‌عبارتی‌به‌کار‌ببرد‌که‌توهین‌به‌یکی‌از‌مقامات‌کشور‌
باشد.‌یا‌حتی‌با‌سرپیچی‌مدنی‌تغییر‌قانونی‌را‌خواستار‌باشد.‌تا‌زمانی‌که‌این‌
کنش‌ها‌مسالمت‌آمیز‌هستند‌این‌افعال‌خلاف‌قانون‌می‌توانند‌جرم‌سیاسی‌نام‌
بگیرند.‌در‌ایران‌نیز‌از‌ســال‌9۵،‌قانونی‌وضع‌شد‌که‌می‌خواست‌جرم‌سیاسی‌
را‌تعریــف‌کند.‌در‌آن‌قانون‌بیان‌می‌‌شــود‌که‌اگر‌یک‌فــرد‌با‌انگیزه‌اصلاح‌امور‌
کشور،‌علیه‌مدیریت‌و‌نهادهای‌سیاسی‌و‌سیاست‌های‌داخلی‌یا‌خارجی‌کشور،‌
جرمی‌را‌مرتکب‌شود،‌بدون‌اینکه‌قصد‌ضربه‌زدن‌به‌اصل‌نظام‌را‌داشته‌باشد،‌
جرم‌سیاسی‌محسوب‌می‌شود.‌اولین‌سوالی‌که‌پیش‌می‌آید‌این‌است‌که‌اصل‌
نظام‌چیســت؟‌آیا‌منظور‌جمهوری‌اسلامی‌بوده‌یا‌نظامات‌کشور‌منظور‌مقنن‌
است؟‌فارغ‌از‌این‌نکته،‌قانون‌یکسری‌مصادیق‌جرم‌سیاسی‌را‌مطرح‌می‌کند‌
و‌می‌گوید‌توهین‌و‌افترا‌به‌رئیس‌های‌سه‌قوه،‌رئیس‌مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌
نظام،‌معاونان‌رئیس‌جمهور،‌وزرا،‌نمایندگان‌مجلس،‌نمایندگان‌مجلس‌خبرگان‌
و‌اعضای‌شورای‌نگهبان‌به‌واسطه‌مسئولیت‌آنها.‌در‌نظام‌های‌مترقی‌حقوقی‌)از‌

جمله‌فرانســه(‌به‌صورت‌جدی‌درباره‌این‌موضوع‌بحث‌شده‌است،‌آن‌ها‌معتقدند‌مثلًا‌
اگر‌کسی‌به‌رئیس‌جمهوری‌توهین‌کند،‌شخص‌آن‌رئیس‌جمهور‌مراد‌آن‌فرد‌نیست‌)ولو‌
توهین‌کاملًا‌شخصی‌باشد(،‌اگر‌توهینی‌می‌‌شود‌به‌خاطر‌جایگاه‌فرد‌است‌و‌آن‌جایگاه‌
ظرف‌یت‌توهین‌پذیری‌را‌برای‌فرد‌ایجاد‌کرده‌است.‌به‌همین‌علت‌است‌که‌رسیدگی‌به‌
این‌توهین‌با‌رسیدگی‌به‌توهین‌به‌یک‌فرد‌معمولی‌متفاوت‌بوده‌و‌از‌علل‌تقلیل‌مجازات‌
است‌)نه‌تشدید‌آن(.‌این‌قانون‌تا‌حدی‌این‌مسئله‌را‌به‌صورت‌محدودی‌پذیرفته‌است.‌
در‌بند‌بعدی‌توهین‌به‌رئیس‌و‌یا‌نماینده‌سیاسی‌کشور‌خارجی‌آمده‌است‌که‌در‌قلمرو‌
جمهوری‌اسلامی‌صورت‌گرفته‌باشد.‌پس‌از‌آن،‌جرائم‌حزبی‌و‌انجمن‌هاست.‌مورد‌آخر‌

نیز،‌جرائم‌در‌خصوص‌انتخابات‌و‌نشر‌اکاذیب‌با‌هدف‌سیاسی‌قرار‌دارد.‌
همه‌اینها،‌عموماً‌درباره‌این‌صحبت‌کرده‌اند‌که‌هیچ‌گونه‌از‌موارد‌در‌قانون‌ما،‌اقدام‌
عملی‌را‌ذیل‌جرم‌سیاسی‌ندانسته‌و‌در‌نتیجه،‌هر‌اقدام‌عملی‌را‌ماهیت‌امنیتی‌می‌دهد.‌
البته‌تجمعات‌و‌مواردی‌از‌این‌دست،‌یک‌پشتوانه‌ای‌در‌قانون‌اساسی‌دارد،‌اما‌چیزی‌
که‌از‌دل‌آن‌بیرون‌می‌آید‌و‌نمایش‌داده‌می‌شود،‌به‌نظر‌می‌رسد‌آن‌را‌هم‌اگر‌با‌اهداف‌

اصلاح‌فرآیندها‌و‌روندها‌باشد،‌می‌توانیم‌ذیل‌مسئله‌جرم‌سیاسی‌قرار‌دهیم.
اینجــا‌بایــد‌یک‌چیــزی‌را‌در‌نظر‌گرفت‌و‌آن‌این‌اســت‌که‌این‌مــواردی‌را‌که‌بیان‌
کردیم،‌در‌صورتی‌موضوعیت‌پیدا‌می‌کند‌که‌شــاکی‌خصوصی‌وجود‌داشــته‌باشــد.‌
اینکه‌دادســتان‌مستقیم‌در‌همه‌این‌موارد‌اعلام‌جرم‌کند،‌می‌تواند‌زمینه‌های‌انسداد‌
فضای‌جامعه‌را‌به‌وجود‌بیاورد.‌نکته‌دیگر،‌در‌خصوص‌ویژگی‌های‌افرادی‌است‌که‌جرم‌
سیاسی‌انجام‌می‌دهند‌و‌بازداشت‌می‌شوند.‌چه‌در‌فرآیند‌رسیدگی‌و‌چه‌در‌فرآیند‌سپری‌
کردن‌مجازات‌ها،‌از‌نکات‌مهم‌اســت.‌از‌نظر‌قانــون‌خود‌ما‌هم،‌امتیازاتی‌برای‌افرادی‌
که‌جرم‌سیاسی‌مرتکب‌شده‌‌و‌محکوم‌شده‌اند،‌قرار‌داده‌شده‌است.‌مثلًا‌اینکه‌محل‌
نگهداری‌آنها‌چه‌در‌زمان‌بازداشت‌و‌چه‌در‌زمان‌حبس‌باید‌مجزا‌باشد.‌پوشاندن‌لباس‌

آزادی حق ابراز خویشتن و تعریف جرم سیاسی

بررسی اظهارات اخیر رئیس قوه قضاییه درباره محکومان سیاسی


